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تا حالا يك اسكناس تقلّبى را از نزديك ديده ايد؟... نمى دانم 
چرا همه دوست دارند اسكناس تقلّبى را هر كجا كه باشد، زود 

ببينند:
به  خانه مى آورد.  به  زايشگاه  از  را  نوزادش  و  آقايى، زن   
مهما ن ها مى گويد:« سلام ... بچّه را آوردم... توى راه، يك نفر 

يك اسكناس تقلّبى بهم انداخت.»
بده  باش  زود  است؟...  تقلّبى  واقعاً  مى گويى؟...  راست   -

ببينيم!... اسكناس تقلّبى!... زودباش ديگه!
- نمى خواهيد اوّل اين بچّه را ببينيد؟... به جان خودم يك 

نوزاد واقعى است!
بگذريم... پادشاه بى تربيت ها هميشه به من مى گويد:« يك 
اسكناس تقلّبى، از هر نظر شبيه اسكناس هاى واقعى است. 
بعضى ها هم  كند.  تميز  را  آن گوشش  با  مى تواند  آدم  يعنى 
نكن.  اشتباه  امّا  مى تركانند...  آن  با  را  صورتشان  جوش هاى 
اين فقط ظاهر ماجراست ... نمى توانى با اسكناس تقلّبى، چيزى 

بخرى!»
را  تقلّبى  چيزهاى  مى تواند  خوب  پادشاه ،  مى  كنم  فكر  من 
تشخيص دهد. چون خودش يك پادشاه تقلّبى است!... به هر 

حال من چند بار اين صحنه را توى آشپزخانه ى كاخ ديده ام:
- لطفاً پنج تا ساندويچ بلدرچين با سيب زمينى سرخ كرده و 

دوغ بدون گاز بدهيد.
زرنگ خان...  كارت  دنبال  برو  را...  اسكناست  آن  ببينم   -

بدهى؟! ...  قلاّبى  اسكناس  بى تربيت ها  پادشاه  به  مى خواهى 
دوست دارى زنگ بزنم به پليس؟

- چى؟... تقلّبى؟... كجاى اين اسكناس تقلّبيه؟... من خودم 
تنفس  قورباغه،  يك  به  باهاش  و   كرد ه ام  لوله اش  بار  دو 

مصنوعى داده ام !
 بله دوستان... اگر يك اسكناس تقلّبى داشته باشيد، بايد 
آن را تا آخر عمر ، لاى يكى از كتاب هايتان نگه داريد. شايد هم 
بهتر باشد كه پاره اش كنيد و بريزيد دور. زن عمو مى گويد: 
است.  ماده  دايناسور  يك  عكس  مثل  تقلّبى،  «اسكناس 
دنيا  به  دايناسور  بچّه  مى تواند  نه  و  بپزد  كيك  مى تواند  نه 

بياورد!؟»
بعد  بوديم .  خورده  عدس  هليم  شام  بود .  شب  بگذريم... 
از يك روز پر كار و خسته كننده، پادشاه رفت سراغ كشو ى 
پول ها تا ببيند از فروش خوراكى ها و كرايه دادن چارپايه ، چه 
قدر گيرمان آمده . امّا توى كشو ى پول ها، يك اسكناس تقلّبى 

پيدا كرد. يك اسكناس هزار تايى نو و تا نخورده.
- آهاى زن... يك نفر به من اسكناس تقلّبى انداخته... اين 
شربت پوكى استخوان من كجاست؟... زود باش چند ليوان بده 

بخورم.
استخوان  پوكى  كه  تو  ؟...  شربت  كدام   -  

ندارى!....
همين الان گرفتم!

پادشاه بنا كرد توى سالن اصلى 
قدم زدن. بعد، به اسكناس هاى 
قلاّبى، مچاله شده ، چسب خورده 
دماغ  آن  با  كه  اسكنا س هايى  و 

بچّه ها را مى گيرند، فحش داد.
مبل ها ى  آن  از  يكى  روى  پدرم 

بزرگ و راحت، لم داد و گفت:« جناب 
گناهى  چه  بيچاره  اسكناس ها ى  پادشاه، 

دارند؟... ما از آن ها خوب نگه دارى نمى كنيم.»
براى  بايد زمستان ها  بعد  به  اين  از  نكند   - نگه دارى؟!... 

د نم ديددهايد؟ نزديك ازز را تقلّب اسكناس يك حالا تا
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شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

اسكنا س هايمان هم چكمه بخريم ؟
- مادرم گفت:« جناب پادشاه ، حالا مى بينيد اين كار چه قدر 
بد است؟... يادتان مى آيد خودتان توى ايستگاه مترو، به آن 

مرد فقير يك اسكناس تقلّبى داديد؟»
آن مردك يك رستوران و دو تا پاركينگ دارد. به هيچ وجه 
يك فقير واقعى نيست . بنا براين ، من هميشه با اسكناس تقلّبى 

به او كمك مى كنم!
پادشاه اين را گفت و دوباره يكى از آن سيگار هاى گنده اش 
را روشن كرد. ما همگى شروع كرديم به سرفه كردن و تكان 

دادن دست هايمان توى هوا.
- آخ... اى اجداد تاجدارم به دادم برسيد... وقتى آدم يك 
قوز  كه  مى كند  احساس  دارد،  جيبش  توى  تقلّبى  اسكناس 
جاى  به  مردم  كه  خير  به  روزهايى  آن  ياد  است...  آورده  در 

اسكناس، با مرغ خريد و فروش مى كردند.
پول  دستگاه  توى  طورى  چه  را  مرغ  يعنى  پرسيد:«  بابونه 

شمار مى  گذاشته اند؟!»
دخترك بعد از اين سؤال، انگشتش را روى لپش گذاشت و 

كمى فكر كرد. آن وقت، افتاد به سرفه كردن.
مامان با نگرانى گفت:« دخترم، به مرغى كه توى دستگاه پول 
شمار گذاشته اند تا شمرده شود فكر نكن... اين همه پرِ مرغ 

كه توى هوا پخش شده، براى ريه هايت خوب نيست!»
پادشاه گفت:« من بايد آن دزد متقلّب را پيدا كنم. كسى 
كه بتواند سر پادشاه بى تربيت ها را كلاه بگذارد، حتماً نابغه ى 
بزرگى است. من اوّل از او يك امضاى يادگارى مى گيرم . بعد 

خرخره اش را  مثل ته ديگ، با دندان هايم مى جوم!»
پادشاه  از دست  را  تجربه، اسكناس  با  و  زن عموى صبور 

گرفت و  سعى كرد او را روى صندلى بنشاند.
بهتر  من  كنار،  مى روى  تو  وقتى  چاق!...  زن  كنار،  برو   -

مى توانم دنياى اطرافم را ببينم!
- مى خواهى به خاطر يك اسكناس هزار تايى ، سكته ى مغزى 

كنى؟... بگير بنشين روى صندلى پيرمرد.
- برو كنار... فكر كرده اى صندلىِ عقد است كه بتوانى مرا 
رويش بنشانى؟... اصلاً شايد خودت اين اسكناس تقلّبى را 
كجا  را  واقعى  اسكناس  ببينم،  بگو  گذاشته اى!...  كشو  توى 

قايم كرده اى؟
ملكه ى كاخ با شنيدن اين حرف گفت:« بايد بروم شكر هايى 

را كه روى ميز ناهار خورى ريخته اى، تميز كنم.»
يك  مى رويد  مى افتيد،  گير  موقع  هر  زن ها  شما  بله...   -
چيزى را تميز مى كنيد... گوش كنيد اهالى كاخ ... آيا اين حق 
اعتماد  به زن خودش  اندازه ى من  به  بود؟!... هيچ كس  من 
نكرده است. پنجاه سال است من و زنم، دو نفرى توى يك 
كشو پول مى ريزيم. البتّه من يك نفرى از اين كشو پول بر 

مى دارم!

 
ميمي
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ناخن هايت را از شكر هم بيشتر دوست دارى!
مادرم گفت:« من مى روم يك قرص آرام بخش از توى يخچال 
بردارم. جناب پادشاه، شما داريد به نزديك ترين آدم هاى دور 

و برتان تهمت مى زنيد.»
 خانم جوان، مى خواستى اين وقت شب به كى تهمت بزنم؟... 

الان همه ى مغازه ها بسته است!
زن عمو يك ليوان جوشانده ى گل گاو  زبان براى پادشاه آورد. 
از  يكى  شايد  پيرمرد...  نكن  ناراحت  را  خودت  گفت:«  بعد 
بازديد كننده هاى كاخ آن را اشتباهى داده... شايد  نمى دانسته 

كه تقلّبى است.»
پادشاه جوشانده اش را هم زد و گفت:« يعنى مى گويى راحت 
توى كاخم بنشينم و بگذارم هر كس دلش مى خواهد اسكناس 
تقلّبى به من بدهد؟... اگر اين طورى بشود، كم كم بايد كاخ 
كنيم...  زندگى  توى جنگل  برويم  و  بدهيم  كارها  به طلب  را 
بگو ببينم زن، تو حاضرى با من توى يك غار زندگى كنى و فقط 

پيازچه ى وحشى بخورى؟»
ملكه، كنار پادشاه نشست و گفت:« معلوم است كه حاضرم با 
تو توى غار زندگى كنم و پيازچه بخورم... امّا خودت چى؟... تو 

حاضرى با من توى غار زندگى كنى و پيازچه بخورى؟»
 - بله عزيزم... من حتّى بدون تو هم حاضرم توى غار زندگى 

كنم و پيازچه بخورم!
ملكه دست هاى خشكش را دو باره با پيشبند سفيدش خشك 

كرد. يك زن نا  اميد چه كارى جز اين مى تواند انجام بدهد؟
ملكه گفت:« وقت خواب است. فردا صاحب اسكناس تقلّبى 

را پيدا مى كنيم.»
انداخته  آدم  به  تقلّبى  اسكناس  يك  وقتى  گفت:«  پادشاه 
باشند. آدم از خواب مى افتد... لازم نيست كه فردا صبح مرا 

بيدار كنى زن... چون خودم بيدارم!»
نباشيد  نگران  گفت:«  و  كشيد  كوچكى  خميازه ى  پدرم 

پادشاه... همه چيز درست مى شود.»
 - همه ي رفقايم  بعد از دو سكته مرده اند... آخرين دوستم، 
يك بار سكته ى مغزى كرده و منتظر دوّمى است تا بميرد. من 

هم منتظر دوّمين اسكناس  تقلّبى هستم!
****

صبح روز بعد، پادشاه دست من و بابونه را گرفت تا ببيند 
كدام «متقلّب بى آبرويى» به ما اسكناس تقلّبى داده است.

 - خب... تعريف كنيد ببينم توى اين چند روز از كجاها خريد 
كرده ايد؟... درست فكر كنيد ببينيد چه كسى به شما احمق ها 
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از روى ميز جمع كند.  تا دانه هاى شكر را  زن عمو رفت 
پادشاه كمى به طرف آشپزخانه نگاه كرد. بعد فرياد زد:« سر 
نخ!... قاتل، هميشه يك سر نخ از خودش باقى مى گذارد. 

حتماً اسكناس واقعى را توى ظرف شكر مخفى كرده اى!»
- نه!

- چرا نه ؟
- چون اين كار بهداشتى نيست!

- ولش كن... فكر نمى كنم اين دزدى، كار تو باشد. چون 
كه از نظر تو، هيچ جا براى  مخفى كردن اسكناس بهداشتى 

نيست!
مادرم فوراً قطره ى استريل چشمش را برداشت و توى 
هر چشم دو قطره چكاند. مى خواست صحنه ى تهمت زدن 

يك مرد را به اعضاى خانواده اش، بهتر ببيند.
با دست نشان داد و گفت:«  تو عادت  پادشاه پدرم را 
دارى ناخن هايت را بجوى. اين كار غير بهداشتى است. پس 
احتمالاً تو اسكناس واقعى را توى ظرف شكر قايم كرده اى. 

اعتراف كن!»
پدرم با عصبانيت و صدايى جيغ جيغى گفت:« من با ظرف 
را  هليم  من  كه  مى دانند  دارم؟... همه  كار  چه  شكرپاش 

بدون شكر مى خورم.»
كه  چون  كاملى.  نادان  يك  ولى  نيستى.  دزد  تو  نه...   
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اسكناس هزار تايى داده.
من با دست چپم، ميدان شهردارى را نشان دادم و گفتم:« 
منِ احمق، چهار روز پيش براى ملكه از ميدان شهردارى قرقره 

خريدم. البتّه يك سكّه دادم و بقيّه هم نداشت.»
بده  نشان  داده اند  اسكناس  بهت  كه  را  جايى  گفتم  - من 
نشان  را  دارى طرف چپ   اى سوسك خش خشو!... پس چرا 

مى دهى؟
دستتان  توى  محكم،  را  راستم  دست  شما  كه  چون   -

گرفته ايد!
راه  بود  راست  طرف  كه  قصّابى  فروشگاه  طرف  به  بالاخره 
افتاديم. توى راه، به مطبّ دكتر چشم پزشك رسيديم. پادشاه 

گفت:« زود باشيد برويم داخل!»
من گفتم:« اين جا مطب چشم پزشك است نه قصّابى... كجا 

داريد مى رويد؟!»
بابونه دنبال پادشاه رفت و گفت:« وقتى پادشاه، مطبّ چشم 
پزشكى را به شكل قصّابى مى بيند، حتماً به عينك احتياج دارد! 

پس همين درست است... بيا برويم داخل!»
ما پنج بار به خانم منشى بد اخلاق سلام كرديم. امّا او فقط 

گفت:« وقت نداريم .»
جواب  يك  اندازه ى  به  ببخشيد...شما  گفتم:«  من  آخرش 

سلام هم وقت نداريد؟!»
را  ناخنتان  سوهان  سر  لطفاً  محترم...  خانم  گفت:«  پادشاه 
بگيريد آن طرف... ما وقت نمى خواهيم. ما يك اسكناس تقلّبى 
يا  داده اند  ما  به  آقاى دكتر  را  آن  ببينيم  داريم. مى خواهيم 

نه!»
را  پرونده تان  شماره ي  حال  هر  به  نمى فهمم!...  بله؟!...   -

بفرماييد! آخرين بار كى اين جا آمده ايد؟
 - ما هيچ وقت اين جا نيامده ايم. ولى اين روزها هر كسى 
ممكن است به آدم يك اسكناس تقلّبى بدهد. حتّى يك دكتر 

چشم پزشك.
- من يك روان پزشك خوب برايتان سراغ دارم. بفرماييد. 

اين هم كارت ويزيتش. خودم سفارشتان را مى كنم!
هوا  بيرون  دخترم،  گفت:«  و  نشست  روى صندلى  پادشاه 
سرد است. قصّابى هم هنوز باز نكرده... اجازه بده ما  همين 
جا دنبال آن آدم متقلّب بگرديم. وقتى خواستى به دكتر چاى 

بدهى، يك پر رنگش را هم براى من بريز!»
منشى با صداى تو دماغى اش گفت:« مى رويد بيرون يا به 

پليس تلفن بزنم؟»
جا  اين  بار  يك  را  مادربزرگم  من  گفت:«راستى  پادشاه 

كار  جا  اين  اخلاق  منشى خوش  موقع، يك  آن  آورده ام. 
مى كرد!... مادربزرگم آخرش نا بينا شد. فكرش را بكنيد: 
تاريكى و تاريكى ...البتّه مادر بزرگ من با همان چشم هاى 
نا بينايش، فقط يك چيز را مى ديد: اسكناس تقلّبى را !... 
اين توانايى در خانواده ى ما ارثى است.... بنابراين ، براى 
هر  به  نخورد،  ديوارها  به  با صورت  مادربزرگم  كه  اين 

ديوار، يك اسكناس تقلّبى چسبانده بوديم!»
وقت  ما  حال  هر  به  گفت:«  اخلاق  بد  منشى  خانم 

نداريم.»
پادشاه اسكناس را از توى جيبش در آورد و گفت:

ما  به  را  اسكناس  اين  مريض هايتان  از  يكى  شايد   »
اعتماد  نمى شود  كس  هيچ  به  روزها  اين  باشد...  داده 
مريض  قصّاب،  آقاى  اين  ببينم،  بگوييد  راستى  كرد... 
را  او  شما  است،  سالم  چشم هايش  اگر  نيست؟  شما 
چى  نكرده؟!...  خواستگارى  شما  از  نمى شناسيد؟... 
دارم مى گويم!... اگر چشم هايش سالم باشد كه از شما 

خواستگارى نمى كند!»
 - بيرون!

همين موقع بابونه، بالا پريد و اسكناس تقلّبى را از توى 
دست پادشاه قاپيد. بعد با تعجّب گفت:« اين اسكناس 
مال من است!... داده بودم زن عمو برايم نگه دارد. اين 
پادشاه!... مى خواستم  بوديد  به من عيدى داده  را شما 
پول هايم را پيش زن عمو جمع كنم و براى خودم گوشواره 

بخرم.»
من و پادشاه و منشى بداخلاق، روى اسكناس را نگاه 
خطى  بودند.  نوشته  چيزى  آن  روى  بدى  خط  با  كرديم. 
كه  شبيه رد پاى بوقلمون روى شن بود. يعنى همان خط 

پادشاه!
 - تقديم به بابونه ى عزيزم. سال نو مبارك... از طرف 

پادشاه بى تربيت ها!     
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